
شــاعر،  بیابانکــی  ســعید 
ویدیویی از شعرخوانی قیصر 
اینســتاگرامش  در  امین پــور 
آن  توضیــح  در  و  گذاشــت 
شــعرخوانی  »ایــن  نوشــت: 
برای اولین بار اســت منتشــر می شــود. اگر از شما 
بخواهنــد یــک غزل   ســرای موفــق، یا یــک رباعی 
سرای برجسته، یا یک نیمایی سرای ممتاز یا یک 
ترانه ســرای برتر چهل ســال اخیر را معرفی کنید 
احتمالاً قیصــر امین پور اولین نامی نیســت که به 
ذهن شــما خطــور می کند، اما اگر بپرســند شــاعر 
محبوب چهل ســال اخیر کیست قطعاً نام قیصر 
در میــان اولیــن نام هایی اســت کــه بر زبان شــما 
جــاری می شــود. واقعیت همین اســت، قیصر در 
همه قالب ها آثار درخشــانی خلق کــرده و برآیند 
آثــارش در همه قالب ها او را به شــاعری محبوب 

بدل کرده است.
قیصر شــاعر، قیصر معلم، قیصر مهربان، قیصر 
نویسنده، قیصر منتقد، قیصر روزنامه نگار و از همه 
مهم تر قیصر انسان از او شخصیتی جامع الاطراف 
ســاخته اســت.« بیابانکی به آشــنایی اش با شعر 
قیصر هم اشاره کرد و نوشت: »من سال ها با شعر 
او زیســتم بی آنکه او را دیده باشم. نخستین بار او 
را ســال هفتاد و ســه زیارت کردم در دفتر ســروش 
نوجــوان، در ایــام خدمــت ســربازی. خــودش بــه 
مهربانــی شــعرش بــود. نــه مثــل شــاعرانی که از 
افتادگی می سرایند و خودشان تندیس نخوت اند، 
از مهربانــی می گوینــد و خودشــان کینــه توزنــد. 
قیصر شــبیه شــعرش بود. همــان قــدر مهربان و 
خاکی و افتاده و صمیمی و دلنشــین. خوشــحالم 
او زیســت و محضــر آن  کــه  در روزگاری زیســتم 
کــردم.  درک  وســع  قــدر  بــه  را  مهربــان  شــاعر 
 چهاردهمین ســال خاموشــی آن عزیز ســفر کرده 

گرامی باد.«

 افشــین علاء شــاعر هــم در 
شــعری  خــود  اینســتاگرام 
منتشــر کــرده بــه یــاد قیصر 
بیــت  چنــد  کــه  امین پــور 
آغازین آن، این چنین است: 
»به شکرانه یک نفس با تو بودن/ همه عمر را از تو 
خواهم ســرودن / سرودم ترا بارها خود گواهی/ نه 
تنها پس از تو، کــه در زنده بودن / اگرچه در اقلیم 

روم تغزل/ تو خود، قیصری بی نیاز از ستودن«
حســن احمدی نویسنده حوزه 
انتشــار  بــا  نوجــوان  و  کــودک 
خــود  اینســتاگرام  در  عکســی 
قیصــر  درگذشــت  ســالروز 
و  داشــت  گرامــی   را  امین پــور 
نوشت: هشتم آبان سالروز آسمانی شدن قیصر عزیز 
اســت. آن روز بــرای مــا تلــخ و دردناک بود. هر ســال 
شــب هفتم آبــان با قطار به دزفــول و پیش از ظهر در 
گتوند به خانه پدر بزرگوار قیصر مهربان و سر مزارش 
می رفتیم و شــب هشــتم بــه تهران برمی گشــتیم. دو 
سال است  به خاطر  ویروس کرونا از این رفتن محروم 
شــده ایم. قیصر عزیز با ما زندگــی می کند و فراموش 

شدنی نیست. نام و یادش گرامی  باد.
و  آهنگســاز  قمصــری  علــی 
نوازنده جوان کشــور با انتشار 
عکسی در استوری اینستاگرام 
از  »یکــی  نوشــت:  خــود 
درس های بزرگ زندگی من 
ایــن بوده که هر فضایی را براحتی شــلوغ نکنم. هر 
نتــی را برای پر کردن فضای خالی بر پیکر ســکوت 
فرود نیاورم. قدردان جاهای خالی زندگی ام باشم. 
تنهــا در ایــن زمان می تــوان جای خالــی را در زمان 
درســت پر کرد. فضا نباید اشــغال شود، بهتر است 
پر شود. اگر از تنهایی بترسیم، همراهی، فرار است. 

اگر تنهایی را بلد باشیم، همراهی، صعود است.«

ادبیات فرهنگ و تمدن را 
زنده نگه می دارد

بــه »ادبیــات معاصر« 
می شــود،  اشــاره  کــه 
وحضــور  دارالفنــون 
امیــر کبیــر در ذهنمــان 
ناگزیر  پررنگ می شود. 
از دوره مشــروطیت یاد 
می کنیــم. از اندیشــه نو 

در قالب زبان نو.
به یاد افرادی می افتیم 
یعنــی  راه  ایــن  در  کــه 
ادبیــات  شــدن  مــدرن 
تلاش بسیار کردند. البته در اینجا نمی خواهم 
خــط تحول ادبیــات کهن تا ادبیــات معاصر و 
پــس از آن تــا ادبیــات این روزهــا را دنبال کنم 
یا در این یادداشــت کوتاه نقشــه اش را ترسیم 
کنم. نــه می خواهم از تلاش های عباس میرزا 
در عهــد قاجار بگویم و نه گــذری کنم به نثر و 
شعر نوی ایران زمین از دیروز تا زمانی در قرن 

گذشته و از قرن گذشته تا امروز. 
می خواهــم بــه نزدیک تر اشــاره کنــم. همین 
روزها و ســال هایی که در حال سپری کردنشان 
بوده و هســتیم. همیشــه این پرسش در ذهنم 
اســت کــه تصمیم بــه چاپ ونشــر یــک اثر به 
خاطر شخص خودمان است یا به خاطر مورد 
استفاده قرار گرفتن برای مخاطب؟ یا هر دو؟

چرا هر دو نه! کار را درســت انجام دادن باعث 
رضایــت اســت و خدمــت بــه ادبیــات هم که 

جایگاه اصیل خودش را دارد.
بــه قــول نیمــا در بی نظمی نظم هســت. من 
در ایــن باب می خواهم بگویم بــه نظر من در 
نظام ادبی هر دیار و ملت، بی نظمی اش باید 
بــه نظمــی بینجامــد کــه بتواند قــدرت بگیرد 
و انســجام پیــدا کنــد. ادبیــات میــراث نیــاکان 
ماســت. می توانــد ارزش های یک ســرزمین و 
ملتش را زنده نگه دارد. فرهنگ و تمدنش را. 

جهان بینی مردمانش را.
خلــق اثر و ورودش به حوزه ادبیات نوشــتاری 
و شــفاهی، بخشش یک نفس دیگر به ادبیات 
آن کشــور اســت. نفســی افزوده بــه ادبیات به 
روزش. ادبیاتی که به شــهادت ادبیات جهان، 
طبیعت و معیارهای زیباشناسانه اش در حال 
دگرگونی هستند. از نظر من، حفظ ارزش های 
می ســازد.  را  امروزمــان  »ادب«  هویتی مــان، 
بومــی قلــم بزنیم. بــرای همــگان در هر جای 
دنیــا که باشــند، بنویســیم. نقد کنیــم. ترجمه 

کنیم. تحقیق کنیم.
مهــم این اســت که همه ما، چنان بــر این عرصه 
پــای گذاریم کــه در حرکــت دادن این میــراث به 
سوی آینده های دور و نزدیک، نقش ایفا کنیم. نه 
بــه نام. بلکه با ارائه کار درخــور ماندگاری. چه در 

اذهان امروزیان و چه فرداییان دور و نزدیک…
بــه منابــع  ایــن عصــر طلایــی دسترســی  در 
معتبــر-در مقایســه با گذ شــته- بــه »ادبیات 
معاصر تر« مان بال و  پر بیشتر ببخشیم. آنان 
کــه پیر این راهند خود اســتادند. بــه امیدی که 
 جوانــان آگاهانه پیرها  واســاتید بی شــمار این

 راه باشند...

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی
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امام علــی )ع(: ایمان هیچ بنده ای راســتین نمی شــود مگر زمانی که اعتمــادش به آنچه نزد 
خداست از اعتمادش به آنچه در دست خود دارد بیشتر باشد.

نهج البلاغه )صبحی صالح(، ص ۵۲۹- شرح نهج البلاغه )ابن ابی الحدید(، ج ۱۹، ص ۲۱۶
سخن روز

واکسن نجات دهنده جان ها

جشنواره ملی موسیقی جوان با تمامی محدودیت هایی که  حاکم است همچنان جوابگوی مسائل بسیاری 
بوده و همیشه ما را سر شوق آورده است . امیدواریم این پرچم همیشه افراشته نگاه داشته شود. تأثیرگذاری این 

جشنواره تنها محدود به پایتخت نبوده است ،بلکه در سراسر ایران اثرگذاری مثبت داشته و جای امیدواری 
است که اغلب منتخبین و نوازنده های خوب کشورمان از شهرهای کوچک و استان های مختلف بوده اند. این 

جشنواره توانسته استعدادهایی درخشان یا نوازنده های خوب و خوش فکر کشورمان را شناسایی کند و این 
موضوع بیانگر این است که دانشجویان  یا فارغ التحصیلان موسیقی که در شهرستان ها ساکن هستند و در این 
زمینه فعالیت می کنند، تلاش های بسیاری در تربیت شاگردان انجام داده اند که ماحصل آن شرکت کنندگان 

توانمند جشنواره است.

از صحبت های این موسیقیدان و آهنگساز با روابط عمومی جشنواره

حسین علیزاده: امیدواریم این پرچم همیشه افراشته نگاه داشته شود

ذکرجنیدبغدادیازکتابتذکرهالاولیاء/
عطارنیشابوری

دلم از کار جهان 
گرفته است.

آمده ام تا مرا 
بخواهی. که 

دلم بر هیچ کس 
قرار نمی گیرد الا 

به تو
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اما واگرهای پاییزِ موزه ها
پاییز موزه ها برای برخی تصویری اســت 
مقابــل  زده،  خــزان  زرد  برگ هــای  از 
ســاختمان یــک عمارت مــوزه ای و برای 
بسیاری از موزه داران، سبزی و درخشانی 
نگاه محصلانی اســت  که با شروع فصل 
مدرســه و دانشــگاه، مثل بارش رحمت، 
در موزه ها حضور داشــتند، می پرسیدند، 
می دویدنــد، می خندیدنــد و حتــی گاهــی قانون مــوزه را رعایت 
نمی کردنــد. کرونــا چه بمانــد چه بــرود، موزه ها دیــن بزرگی به 
گــردن نظام آموزشــی کشــور دارند.  مــوزه داران به برداشــتی از 
زمان رســیده انــد، که خاص و ویژه  موزه هاســت. بــرای موزه ها، 
زمــان یک مفهوم نمادین و پیوندخورده بــا مخاطبان پیدا کرده 
است، یعنی موزه ها با برخی مخاطبان خود، در برهه ای از زمان 
پیوند بیشــتری دارند. نوروز با مســافران، تابستان با شهروندان و 
مســافران و پاییز و فصل مدرســه با دانش آموزان و دانشــجویان 
و معلمــان و اســاتید. هرچند که نظام آموزشــی باید چهارفصل 
باشــد اما همه مــوزه داران می دانند که با شــروع پاییز و ماه های 
طلایــی آن اســت کــه تلفــن موزه هــا بــرای بازدیدهــای گروهــی 
محصــلان به صدا درمی آید. در اینجا می خواهم متمرکز بشــوم 
بر احوال پاییزی موزه ها در دوره ای از زندگی جهان، که کرونا آن 
را دگرگون کرد. دو سال است مدرسه ها و دانشگاه ها در بن بست 
کرونا گرفتار شــده اند و دیگر نــه از بازدیدهای گروهی محصلان 

خبری هست نه از حضورشان در موزه ها.
پاییــز موزه ها، دو ســال اســت کــه از محصلان بی نصیــب مانده 
اســت.  کرونــا، فیزیــک فعالیت ها را تغییــر داد و در ایــن تغییر، 
چگونــه موزه هــا، تغییــر را پذیرفتنــد؟!  اگــر نظــام آموزشــی  و 
موزه هــا، در هماهنگــی و ارتبــاط شــبکه ای، جریــان راهبردی را 
تدویــن می کردند، همین دوران تعطیل کرونا می توانســت یکی 
از درخشان ترین متدهای آموزشی را در ارتباط با افزایش دانش 
و آگاهــی دانــش آمــوزان و محصلان و دانشــجویان رقــم بزند؟! 
اداره کل موزه هــای میراث فرهنگــی و وزارت آموزش و پرورش، 
دو نقــش کلیــدی و اولیــه در ایــن جریان ســازی را می توانســتند 
داشــته باشند. این دوران فرصتی بود تا روش های جدید با تکیه 
بر فرهنگ و موزه ها و مســتندات و اطلاعات موزه ها، در رابطه با 
نظام آموزشــی ما به منصه  ظهور و اجرا برســد. ممکن است در 
این میان برخی موزه ها و موزه داران به صورت مستقل ارتباط ها 
و فعالیت هایی داشــته باشــند اما برای شــرایط بحرانی آموزش 
و نه شــرایط بحرانی ســلامت، ایــن فعالیت های مســتقل و تک 
نمی تواند یک جریان دانش افزا و سراسری را رقم بزند، هرچند 

که در جای خود بسیار مهم و ارزشمند است.
نمی دانیم کرونا تا چند وقت دیگر قرار اســت باشد، اما حتی اگر 
کرونا هم پایان یابد، سیستم آموزشی و موزه ها باید در یک نظام 
جامع و سراســری به تفاهم فعالیتی و آموزشــی برســند، با بهره 
از نظــرات و راهبردهــای متخصصــان، کارشناســان و کاربلــدان. 
اینهــا موضوعاتی اســت که باید در برنامه ریزی های کلان کشــور 
بدان توجه شــود. ما در زمان زندگی می کنیم، نفس می کشــیم و 
گاهــی هم در انتظار به ســر می بریم. منتظریــم کرونا پایان یابد، 
امــا آنچه  که باید پایان دهیم، ســردرگمی ها و بی برنامگی ها در 

ساختار فرهنگی کشور است.
آنچــه می خواهــم بگویــم ایــن اســت کــه کارگــزاران و تصمیــم 
گیرنــدگان، در کنار تمام فعالیت ها و درگیری های موزه ای، باید 
راهبرد مشخص و چهارفصلی برای دانشجویان و دانش آموزان 
داشته باشند. زمان با به دست دادن یا از دست دادن فرصت ها، 
نقشــی تعییــن کننــده در همــه  امــور دارد امــا موزه هــا و نظــام 
آموزشــی با بازنگری در زمان ، فرصت هــا ، چالش ها و بحران ها، 
می تواننــد عامــل اثرگــذار در ســاحت گســترده فرهنگــی جوامع 
باشــند و از تنگنای تلخ زمان، محصول شــیرین دانش را کاشــت 
و برداشــت کننــد. اکنــون موزه هــا به ســبب برخی شــرایط دچار 
مشــکلات فعالیتــی هســتند و بســیاری از حرفه ای هــای موزه ها 
هــر روز بــا هــزار کاش و دغدغــه و تعهــد و ایــده و راهــکار راهــی 
موزه هایشان می شوند و می خواهند که حال موزه ها خوب باشد، 
امــا در اینجا یک نفــر و یک موزه و چند نفــر نمی توانند همه کار 
را بکننــد، نظــام آموزشــی در ارتبــاط موزه هــا یا اصــلًا موزه ها در 
فعالیت هــای آموزشــی خود، باید تمام خدمــات و توان و تلاش 
خــود را برای یافتن راهکارهای اصلی و منســجم و ممتد و مفید 
بــه کار گیرنــد و ایــن مطالبــه  بایــد دوســویه و چندجانبه صورت 
بگیرد. وزارت میراث فرهنگی و اداره کل موزه ها می توانند نقش 
اثرگــذار و برنامــه ریزتــری را در جهت اجرای متدهای آموزشــی 
متکــی بــر دانــش درون موزه هــا ایفــا کنند. هیــچ مــوزه ای نباید 
بی توجه به ساختار آموزش و پژوهش به زندگی خود ادامه دهد.

هنرمندان
درفضای
مجازی

دیروز فضای اینســتاگرام تحت تأثیر سالروز درگذشت شاعری بود 
که هم شــعرش و هم خودش برای همه عزیز و دوست داشتنی بود. 
قیصر امین پوری که ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ در گتوند استان خوزستان 
به دنیــا آمــده بــود ۸ آبــان ۱۳۸۶ بعــد از یــک دوره طولانــی مدت 
بیماری چهره در نقاب خاک کشــید و حالا بعد از ۱4 ســال شاعران و 

نویسندگان بسیاری یاد او را به نیکی مرور می کنند.

نگاهی به نمایش »تن ها« نوشته و کارگردانی علیرضا معروفی/سالن سایه

حلول در حماسه
پوشــیده ماندن »نام« 
حماســه؛  گفتمــانِ  در 
باورهای  گویــای غلبــه 
کهن و اعتقادات دینی 
و  قهرمــان  منــشِ  بــر 
معــرف روشِ قهرمان 
و  خودمراقبتــی  در 
در  اضطراب آفرینــی 
اســت.  ضدقهرمــان  
بــه گمــان باورمنــدان؛ 
محفــوظ مانــدن خوی 
و  ضعــف  نشــدن  شناســه  و  خصلت هــا  و 
ناتوانــی  نتیجه مســتقیم پوشــیده نام ماندن 
قهرمانــان اســت و از همیــن روســت کــه در 
اغلــب نبردهــای اهورایی اهریمنــی و مقابله 
قــوای خیر و شــر نامــی رد و بدل نمی شــود و 
هــر دو ســوی ماجــرا صرفــاً به حــذف رقیب 
می اندیشــند. غلبــه پدیــده تک صدایــی کــه 
غالباً صدای رســاتر  یکی، دیگری را انکار و به 

حضوری عقیم بدل می کند. 
بازجــوی  فریادهــای  بــا  »تن هــا«  نمایــش  
عصبانــی و آواهای بریده بریده متهمی الکن 
آغــاز می شــود کــه در برابــر اصــرار بازجو نام 
خود را ابــراز نمی کند. قهرمانی دست بســته  
که نه با کلمه بلکه با چشــم و ابرو، رجزخوان 
ایــن رویارویی  اســت. آگاهی مؤلــف از منطق 
و  کوتاه گویی هــا  بــر  تأکیــد  و  نــام«  »کتمــان 
تک گویی هــا و کشــیدگی های صوتــی برخــی 
عبارات و کلمات، مؤید قرابت و خوانش گری 
بــا متــون حماســی و ارزش زایــی از ادبیــات 

کلاســیک باشــد. انســان های ایــن نمایــش، 
و  می  شــوند  متولــد  جنــگ  زمیــن  در  شــاید 
در زمیــن اســارت، ایفــای نقــش می کنند اما 
هر کــدام با اعــلام موضــع خویش کــه اتفاقاً 
نــدارد،  تناظــری  جنــگ  رســمی  قرائــت  بــا 
فلســفه تطهیر جنگ را به چالش می کشــند. 
چشــم  از  کــه  کت وشــلوار پوش  ســربازانی 
خــود بــه گذشــته و حــال و آینــده می نگرنــد 
و بــا نقــب زدن بــه چیســتی و چرایــی جنگ، 
گرفته شــدن  نادیــده   و  مانــدن  ناشــنیده    از 
گلایــه می کنند. برجســته بودن پدیده »در« و 

مهندسی تبدیل چندصدایی به همصدایی، 
می تواند مؤید خــروج از وضعیت اصطکاک 
ذهنــی و دیگرپذیری تعبیر شــود. نمایش، با 
ساده سازی مفاهیم اعتقادی و اجتماعی، به 
ضــرورت انعطــاف در اضطرارها و تاب آوری 
در اختلاف هــا تأکید می ورزد و تلاش می کند 

صحنه را به برنده و بازنده تقسیم نکند. 
عادت زدایــی،  ایــن  نمایــه  صریح تریــن 
گفت و گــوی اعتراضــی بــا خداونــدی  اســت 
کــه از قــول او می شــنویم: »در هیــچ جنگــی 
جنگ هــا  شــاهد  همیشــه  و  نکــرده  شــرکت 
آداب  و  عــادات  از  خــروج  اســت.«  بــوده 
از  واقعی تــر  چهــره ای  ارائــه  و  مســتعمل 
آدم های جنگ بــه باورپذیرتر کردن نمایش 
کمــک کــرده اســت و همیــن قــرار گرفتن در 
منظری انســانی و زمینی، هنجارشــکنی ها را 
طبیعی جلــوه می دهد. آنچه که در چیدمان 
»صحنه  درصحنه « ایجاد شــده است؛ توأمان 
به تکمیــل یکدیگــر و گره گشــایی های زمانی 
منتهــی می شــود و مخاطــب، دیــروز و امروز 
درک  دســت اندازی  بی هیــچ  را  نمایــش 
می کنــد و شــاید آنچــه کــه ضــرورت اصــلاح 
آن بیشــتر لمس می شــود قــرار گرفتن بازجو 
و متهــم در منتهــی الیــه هر دو ســوی صحنه 
اســت که در اثر رفــت و برگشــت دیالوگ ها، 
بخشــی از بازی ســازی های بازیگــران نادیده 
باقــی می مانــد کــه قاعدتــاً شــاید بــا حــذف 
فیزیکــی بازجــو و تبدیــل آن بــه صــدا بتوان 
این تشــویش و اضطراب صحنــه ای را بهبود 

بخشید.

خــارج  مــا  »چــرا 
زندگــی  شــهر  از 
نوشــته  می کنیم؟« 
و  اشــتام  پیتــر 
ترجمه گیتا رسولی 
را پیشــنهاد می کنم 
بخوانیــد. این کتاب 
توســط نشــر افــق و 
بــا اجــازه نویســنده 
حــق  بــا  یعنــی 
انتشــار  انحصــاری 
و رعایــت قانــون کپی رایت منتشــر شــده 
اســت. از طرفی تصویر سازی کتاب را هم 
یوتــا باوئر کــه یکی از تصویرگران مشــهور 
اســت انجام داده اســت. او در سال 2010 
جایزه هانس کریســتین اندرسون را از آن 
خود کرد و اکنون در این کتاب تصویرهای 

ارزش هــای  هــم  و  دارد  انگیــزی  خیــال 
انســانی در آن پررنــگ اســت و نــوع نگاه 

کردن نویسنده به جهان جالب است.
در ایــن کتاب پســتی  و بلندی های زندگی 
را از دیــد یــک بچــه بــه تصویــر کشــیده 
بزرگترهــا  کــه  کــرده  خلــق  را  دنیایــی  و 
هــم مثــل بچه هــا، در دیدنی هایــش گم 
می شــوند. نویســنده و تصویرگر دست به 
دســت هم داده اند تا کودکان را به دنیای 
 داســتان ببرنــد و بزرگترهــا را بــه دنیــای

 کودکی.
روایــت در ایــن داســتان همراه بــا تصویر 
است. قصه یک خانواده است که جاهای 
مختلــف را بــرای زندگــی کــردن امتحان 
می کننــد تــا نهایتاً یــک جایــی را انتخاب 
کنند. از سالن سینما گرفته تا زیر دریا و نیز 
در فضا و... تا در نتیجه بالاخره یک جایی 
را انتخــاب می کننــد. داســتان 
این کتاب همان زندگی آدم ها 
و  اســت  در جاهــای مختلــف 
نتوانســتند  چــرا  اینکــه  دلیــل 
مــکان  و  موقعیــت  آن  در 
زندگــی کنند. اینکــه می گویند 
چرا نتوانســتند زندگــی خوبی 
داشته باشند از مسائل محیط 
زیســت گرفته تا تنهایی و صبر 
و نیــز ارزش خانــواده و... اینها 
کــه  اســت  مختلفــی  تجــارب 
کســب کرده اند و در این کتاب 
که یــک صفحــه متن اســت و 
یــک صفحه تصویــر انعکاس 

داده شده است.

موزهگردی

لیلا زندی
کارشناس موزه

پیادهرو

پیشنهاد یادداشت

 عکس 
نوشت

الاول  ربیــع   ۲۳ بــا  همزمــان 
کاروان  از  اســتقبال  مراســم 
حضــرت  ورود  نمادیــن 
معصومــه)س( بــه قــم برگزار 
شــد. قشــرهای مختلــف مردم 
قم صبح روز گذشته با رعایت 
بهداشــتی  دســتورالعمل های 
از میــدان معصومیــه تــا حرم 
کاروان  ورود  مســیر  مطهــر؛ 
معصومــه  فاطمــه  حضــرت 
گلبــاران  را  علیهــا  ســلام الله 
معصومــه  حضــرت  کردنــد. 
ســلام الله علیها پــس از تبعید 
برادرش امام رضا علیه السلام 
به مرو، برای دیــدن برادر خود 
از مدینــه عــازم مــرو می شــود 
الاول  ربیــع   ۲۳ روز  در  کــه 
وارد قــم شــده اند/ خبرگــزاری 

صداوسیما

فرهاد آرام راد
نــــگاره

ارمغان بهداروند
شاعر

مریم محمدخانی
نویسنده کودک و 
نوجوان

ترانه وفایی
نویسنده، مترجم و 
استاد دانشگاه

 گم شدن در جهانی که
کودکان می آفرینند

 صفحه رسمی مجموعه تئاتر شهر در اینستاگرامش خبر داد که آیین رونمایی 
از کتاب »گفت و گو با برشت« نوشته وِرنر هِشت و ترجمه محمدرضا خاکی امروز 
در تالار مشــاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می شــود. در توضیح این خبر نوشته 
شده که در این نشست محمدرضا خاکی مدرس، مترجم و کارگردان تئاتر، رضا 
سرور مدرس دانشگاه و پژوهشگر و مجتبی جدی دبیر بیست و سومین جشنواره 
تئاتر دانشگاهی ایران نیز حضور دارند. این کتاب از آثار منتشر شده در دبیرخانه 

بیســت و ســومین جشــنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی اســت که در دســترس مخاطبان و علاقه مندان 
مباحث تئوریک حوزه تئاتر قرار خواهد گرفت.

 صفحه اینستاگرام مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا خبری از پروژه ادبیات ماندگار 
داده و نوشــته: »با فراخوان مؤسســه پژوهشــی کودکان دنیا برای ضبط قصه های 
ماندگار، گروهی از هنرمندان کشورمان به دعوت مؤسسه جواب مثبت دادند و در 
این پروژه بزرگ، مشــارکت کردند. در این طرح قرار است ۳0 اثر برجسته ادبیات 
کودکان کشــورمان توسط گروهی از هنرمندان و صداپیشگان خوانده شود. تاکنون 
هنرمندانی چون پانته آ بهرام، لیلی رشــیدی، شــیوا ابراهیمی، آزاده مویدی پور، 

ستاره اسکندری، سهیلا گلستانی، مریم کاظمی و... با حضور در استودیو کودکان دنیا، این قصه ها را ضبط 
کرده انــد. از دیگــر هنرمندانی که قصه ها را خواهند خواند خانم ها و آقایان فاطمه معتمد آریا، اســماعیل 
محرابــی، رضــا بابک، نگار جواهریان، الــکا هدایت، پانته آ پناهی ها، نرگس آهازان، مریم بوبانی، شــهین 
نجــف زاده و.... خواهنــد بود. این مجموعه هدیه ای خواهد بود به نســل های آینده کــه بتوانند با آثار خوب 

ادبیات کودک ایران آشنا شوند.


